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مقدمه     
جهان فراصنعتي معاصر، پيچيدگي ها و ويژگي هاي خود را 
دارد، به نحوي كه محيط اطراف ما را به كلي دگرگون ساخته، 
باورهاي ما را با پرسش روبرو كرده، هنجارها را به چالش كشيده 
و روابط ما را به سختي تحت تأثير قرار داده است. اين پديده، 
محصول سه حوزه كاملاً تخصصي از علوم اجتماعي است. اين 

حوزه ها عبارتند از سياست، اقتصاد و ارتباطات. 
سياست، ابزار كار كارگزاران سياسي است و بازي هاي 
رياضي گونه خاص خود را دارد و ما هم خواه ناخواه، تابع 
سياست هاي پيچيده جهاني هستيم، گاه در مقابل يكديگر مي 
ايستيم و گاه هم راستا مي شويم و به منافع مشترك مي رسيم. 
در طرف ديگر، علم اقتصاد را داريم كه علم منابع كمياب و 
رفتارهاي سيري ناپذير است، رفتارهايي كه مانع حركت آزاد 
سياست هاي جهاني مي شوند،  ودر سوي ديگر، علم ارتباطات 
قرار دارد، علمي كه امكان پيوند و تعامل سازنده بين علم 

اقتصاد و سياست را فراهم مي سازد. اين گزاره، هم در ابعاد 
كلان معتبر است و هم با نگرش خُرد (Micro) سنخيت دارد 

و در هر دو حال هم كاربردي است. 
صف آرايي  مقابل  در  صنعتي  جهان  ديگر،  طرف  از 
رفتارهاي  و  مي دهد  نشان  واكنش  فراصنعتي،  كشورهاي 
خاص خود را دارد و براي بهره برداري از دستاوردهاي دانش 
بشري در زمينه هاي فوق الذكر، لازم مي بيند كه از الگوي 
آزادسازي استفاده كند و به دنبال رشد هوشمند باشد تا در عمل 

فرايند تعامل سازنده را تعالي ببخشد. 
اين نوشتار سعي خواهد كرد تا رابطه آزادسازي را با رشد 
هوشمند، مورد بررسي قرار دهد و ابزاري را براي حصول به 
توفيق بيشتر معرفى كند. ضمناً لازم  به يادآوري است كه پديده 
تعامل سازنده، بخش قابل توجهي از سياست هاي كلان توسعه 
اقتصادي كشور است كه در برنامه توسعه ايران 1404 (سند 
چشم انداز)، مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته و انتظار اين 
است كه در اين حوزه، اهل نظر با ظرافت مسايل مربوطه را 
مورد بررسي قرار دهند تا مسير دستيابي به اهداف آرماني مزبور 
تلطيف شود و گردونه توسعه با درايت بيشتري به حركت درآيد. 

مدارهاي هوشمندگرايي 
هوشمندگرايي (Smarticism) در چهار مدار قابل تعريف 
است و چهار زاويه مختلف را در برمي گيرد كه هر يك  در نوبه 

خود، اساس يك تحول هوشمند است: 
الف) انسان هاي هوشمند. 

ب) آزادسازي هوشمند. 
پ) اطلاعات هوشمند. 

ت) مديران هوشمند. 
انسان هاي هوشمند، پيشگامان توسعه هستند،انسان هايي 
جريان  به  مي شناسند،  را  نيافتگي  توسعه  گلوگاه هاي  كه 
انتقال از يك جامعه متمركز به جامعه غيرمتمركز باور دارند و 
مسؤوليت پذير عمل مي كنند. اين انسان ها، ضرورت تعامل 
سازنده با محيط را با تمام وجود خويش حس مي كنند و از همين 

رو، به طور هوشمند، عمل مي كنند. 
دومين زاويه، آزادسازي هوشمند است. اين آزادسازي با 
هوشمندي همراه است و حوزه هاي مختلف در قوه قضاييه، قوه 
مقننه و قوه اجراييه را دربرمي گيرد. هدف از اين هم سويي نيز 

پيش نيازهاي تعامل سازنده: 
آزادساز ي و هوشمندسازي 

دكتر غلامحسن عبيري

انسان هاي هوشمند، 
پيشگامان توسعه 

هستند. 

رشد  كه  بود  معتقد  مالتوس 
اقتصادى به طور خودكار روى 
نخواهد داد.
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پوشش دادن از ديدگاه نظام هاي حقوقي و وضع قوانين مناسب 
در چارچوب انتقال ساختار از سرمايه داري دولتي به سرمايه داري 
خصوصي و در مرحله بعد، انتقال از جامعه تمركزگرا به شرايط 
تمركز زدايي است. بدون ترديد، اين تحول بايد با هوشمندي 
صورت گيرد و از غوغاسالاري پرهيز شود. پيش شرط اين 

حركت هم اتكا به "اقتصاد اعتماد" است. 
است،  برخوردار  خاصي  اهميت  از  كه  سوم  بخش  در 
هوشمندسازي اطلاعات را داريم. بديهي است كه در جو ملتهب 
و محيط آشوب زده اجتماعي، اين اقدام دشوار خواهد بود. در واقع، 
جامعه به سهولت نمي تواند محيط داده ها (Data) و ريزداده ها 
(Meta Data) را از اطلاعات (Information) جداسازد و از آن 
بهره برداري كند. براي مثال، مردم با روند شكل گيري پوپوليسم(1)
(Populism) آشنايي ندارند و ابزارهاي آن را نمي شناسند، لذا 
اين گونه اقدامات سياستگذاري شده، محيط "اقتصاد اعتماد" را 
با بحران روبرو مي سازند(2). در واقع، هوشمندسازي اطلاعات را 
  (Information Enrichment) مي توان با اطلاعات غني شده
هم سطح دانست. امروزه بنگاه هاي توليد اطلاعات از اين فضا 
براى كسب منافع بيشتر بهره بردارى مى كنند. مثال بارز آن هم 
فضاهاي ماهواره اي است كه محيط فعاليت اقتصادي سازمان ها 

و خانواده ها را فرا گرفته است. 
و  است  مديران  هوشمندسازي  نهايي  مرحله  در  و 
ساده ترين روش در اين مسير، همانا آموزش هاي رسمي و 
غيررسمي مديران است. لازم به توضيح است كه مديران به 
علت درگيري گسترده اي كه با بخش هاي مختلف بوروكراسي 
يا ديوانسالاري دولتي دارند، محيط تعامل سازنده شان با تغيير 
(Change) و تحول (Transition) شكننده آميخته است 
و در انتقال فرآيند پردازش اطلاعات به لايه هاي زيرين، با 
كاستي هاي جدي روبرو هستند. اين بدان معني است كه در 
حالي كه در فضايي فئوداليته سازمان زيرمجموعه خودشان 
اداره مي كنند، رفتارهاي مدرن و عملكردهاي فرامدرن  را 
(Post-modern) هم آن ها را احاطه كرده است. از سوي 
ديگر، محيط خانواده فرامدرن هم انعكاس رفتاري خاص خود 
را ايجاد مي كند و جامعه به سوي مدرنيسم مي رود، در حاليكه 
ساختار ديوانسالاري، با انبوهي از مقررات دست و پاگير و 
رفتارهاي ارتجاعي، چالش هاي جديدي را به وجود مي آورد 

كه سرانجام آن "بحران انتخاب" است. 
اين مدارها هر يك به تنهايي مي توانند فضاي رقابتي 
ناسالمي را بر بدنه جامعه تحميل نمايند و چرخه توسعه نيافتگي 
"جامعه  ميان  اين  در  تأمل  قابل  نكته  اما  كنند،  تقويت  را 
هوشمند"(Smart Society) است، كه تمامي محورهاي فوق 
را در خود جاي داده است و زمينه موفقيت جوامع براي حركت 

از محيط صنعتي به محيط فراصنعتي را گسترش مى دهد. 
آزادسازي هوشمندانه، نيروها را آزاد مي كند تا در راستاى 
خدمت به جامعه قرار گيرند. محيط هوشمند تمامي ويژگي هاي 
 (BA) فوق را دارد. مثال ساده آن الگوها نيز خطوط هوايي بريتانيا
است، مخصوصاً وقتي كه آن را با خطوط هواپيمايي ايران مقايسه 
كنيد. در آن الگو، انسان ها به صورت استاندارد آموزش مي بينند، 
تمامي فرايند عمليات به دقت تحت كنترل   هاي هوشمند است و 

تأخيرها هم به حداقل كاهش يافته، در حاليكه در ايران به علت 
عدم برخورداري از فضاي هوشمند و دور شدن از استانداردها، 
هر سطحي از تأخير مجاز تلقي مي شود! نمونه هاي ديگر آن را 
مي توان در دانشگاه ها، سازمان هاي دولتي، نظام بانكداري، نظام 

حقوقي و غيره شاهد بود. 
بدون ترديد، رمز توفيق جوامع غربي در دستيابي به اين 
سطح از هوشمندي، همانا توليد دانش و مسلط بودن آنها به 
فنآوري هاي پيشرو است. به عبارت ديگر، اين جوامع در شرايط 
توليد انبوه و در شرايط مازاد عرضه قرار دارند و كشورهاي در 
حال رشد مانند ايران، با شرايط مازاد تقاضا يا الگوي مصرف 

متورم در ابعاد مختلف روبرو مي باشند. 

الگوهاي رشد 
جمعيت امروزي جهان بيش از سه برابر جمعيت جهان در 
سال 1750 ميلادي است. از اين سال به بعد، دوران رشد نوين 
اقتصادي يا عصر سرمايه داري صنعتي آغاز شد و به دنبال آن، 

خلق جامعه هوشمند، 
زمينه موفقيت 

جوامع براي حركت 
از محيط صنعتي به 
محيط فراصنعتي را 

فراهم مى آورد. 

خطوط هوايى بريتانيا، نمونه اى از يك فرايند آزادسازى هوشمندانه است.
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انقلاب كبير فرانسه (1799-1789 ميلادي) با شعار آزادي، 
برابري و برادري آمد. 

افزايش سريع  با وجود  اما در طول سه سده گذشته، 
اقتصادي  سرانه  توليد  ميزان  در  كاهشي  هيچ  جمعيت، 
ديده نشد و دليل آن هم تغييرات  بنيادي در تركيب عوامل 
توليد است. در اين دوره، چارچوب سنتي خانواده تغيير كرد، 
ساختار بخش هاي اقتصادي-كشاورزي و صنعت و خدمات- 
دگرگون شد، فنآوري هاي نوين وضعيت كميابي را از اقتصاد 
دور كردند، مهاجرت ها به شدت افزايش يافت و ظرفيت هاي 
اقتصادي با نرخ هاي رشد بالا تحقق يافت.(3) هم چنين سهم 
بخش كشاورزي در كل توليد، روند كاهنده اي را شروع كرد و 
بخش خدمات به سرعت از تمامي بخش ها پيشي گرفت. اين 
تغييرات را مي توان به حساب جايگزيني اتوموبيل، هواپيما و 
قطار به جاي اسب و گاري و ارابه گذاشت و در بخش هاي 
تفريحي نيز تلويزيون، سينما و اينترنت جانشين بازي هاي 
سنتي و جشن هاي مختلف روستايي شدند و اين جابه جايي ها 

ساختار توزيع و دسترسي افراد را نيز تغيير دادند. 
به شكل  بشري  دانش  ذخيره  امكان  شرايط،  اين  در 
غيرمنتظره اي فراهم گرديد، رابطه مبادله اقتصادي به سرعت 
نظام سرمايه داري را پويا ساخت، مهاجرت هاي بين  المللي به 
صورت گسترده چهره و موزاييك جوامع را تغيير دادند، ساختار 
قدرت در هم تنيده شد و به يكباره كنترل سرمايه هاي فكري، 
فرهنگي و مادي را در دست گرفت. شاهد اين رويداد هم 
وقوع 265 كودتاي موفق تنها در نيمه دوم قرن بيستم است و 
نكته جالبتر اين كه فقط حدود چهار درصد از كودتاهاي مزبور 
ناموفق بودند و نتوانستند اين پازل را تكميل كنند و الگوي 

سياسي- اقتصادي خود را در صحنه گيتي نشان دهند. 
نقش كليدي در رشد اقتصادي جهان سرمايه داري در اين 

دوره زماني بر عهده عوامل زير بوده است: 
1) گسترش سيستم حمل و نقل. 

2) انباشت سريع سرمايه. 
3) موج ملي گرايي و تمركز قدرت. 

4) ظهور استعمار. 
5) جذب سرمايه گذاري خارجي. 

با وجود اين، اقتصاددانان – از آدام اسميت با دكترين 
قوانين طبيعي و مالتوس با تئوري جمعيت و اعتقاد به اين كه 
رشد اقتصادي به طور خودكار روي نخواهد داد- زمينه هاي 
از  پس  كرده اند.  شروع  قبل  دوران هاي  از  را  بحث  اين 
اقتصاددانان كلاسيك هم جان مينارد كينز (1883-1946) 
بنيانگذار مكتبي شد كه رشد اقتصادي را محصول عوامل زير 

مي دانست(4): 
الف) قدرت براي كنترل جمعيت. 

ب) قدرت و اراده براي جلوگيري از جنگ و منازعه. 
پ) قبول پيشرفت هاي علمي. 

ت) تنظيم نرخ تمركز سرمايه از طريق توليد ومصرف. 
و بدين سان، اقتصاددانان، فضاهاي مختلفي را براي 
رشد و توسعه ترسيم كردند. روستو (Rostow) پنج مرحله 
براي رشد اقتصادي قايل بود و از الگوي سنتي و شرايط خيز 
اقتصادي شروع مي كرد و سپس بلوغ و دوران مصرف انبوه را 
در الگوي رشد جاى داد. اين ديدگاه هاي نظري، بعدها توسط 
اقتصاددانان به شكل مدل رياضي ارايه شد و نمونه بسيار خوب 
آن هم الگوي رشد Harrod و Domar، بعد از جنگ جهاني 
دوم است. اين مدل ها بر مبناي پيش  فرض هايي بنا گرديده 
بودند كه با چهره واقعي رشد در كشورها فاصله زيادي داشتند. 
برخي از كشورها نيز به تبعيت از اين ديدگاه ها برنامه هاي 
"رشد اقتصادي" را شروع كردند و با نام "توسعه" به ملت ها 

جهان صنعتي براي 
بهره برداري از 

دستاوردهاي دانش 
بشري در زمينه علم 

سياست، علم اقتصاد 
و علم ارتباطات، از 

الگوي آزادسازي 
استفاده مي كند و به 
دنبال رشد هوشمند 
است تا فرايند تعامل 

سازنده را تعالي 
بخشد. 
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ارايه كردند. بدون ترديد، امروز كه بيش از نيم قرن از آغاز آن 
واكنش ها مي گذرد، شرايط كشورهاي در حال رشد به مراتب 
بهتر شده، اما در عين حال، انتظار دستيابي به جامعه آرماني 
هم انتظاري معقول و ممكن است. به همين علت، اقتصاددانان 
كشورهاي در حال توسعه از پا درنيامده اند وبه وظايف خود ادامه 
داده اند. آنان نيز نظريه هاي مختلفي را پايه ريزي كرده اند، اما 
جلوه هاي استعماري هنوز نگذاشته است كه مسير منطقي اين 
تحولات پايه گذاري شود، و در نتيجه، براي عبور از بحران، با 

محدوديت ها و موانع متعددي روبرو مي باشيم.  

موانع هوشمندسازي 
مدارهاي فوق الذكر، خود عوامل بازدارنده هم هستند. به 
عبارت ديگر، در شرايط رقابت مخرب و عدم تعادل در ساختار 
تعادل هاي اجتماعي- اقتصادي، محورهاي هوشمندگرايي به 
گونه يك ضد ارزش عمل مي كنند، به طوري كه مي توان 

زواياي ديگر حركت را مورد بررسي و ارزيابي قرار داد. 
عدم شناخت و انتخاب نادرست يا بهتر بگوييم عدم دسترسي 
به سرمايه هاي انساني هوشمند، زمينه را براي فرصت طلبي 
و ورود نيروهاى مخرب به نظام اجتماعي فراهم مي سازد. به 
عبارت ديگر، پديده "انسان اصلح (The Right Man)، در زمان 
 For the) و براي مكان درست (At the Right Time) مناسب
Right Place)" اتفاق نمي افتد. بنابراين، همواره اين احتمال 
وجود دارد كه موفقيت در مسير شايسته سالاري تحقق نيابد. در 
اين شرايط، در يك بازار آزاد و در فضاي اقتصادي رقابت  پذير، 

زمينه هر نوع اختلال وجود دارد. 
متأسفانه "محيط آزادسازي هوشمند" هم به دليل حجم انبوه 
مقررات و تداخل وظايف يا بهتر بگوييم به علت نداشتن تصاوير 
كلان (Broad Picture) ، محيط  مناسبى براى خلاقيت و 
نوآوري نيست و به طور گسترده اي كنترل هاي سياسي، اداري و 
تخصصي، در جهت حفظ شرايط موجود اعمال مي گردند. عدم 
پوشش دهي مناسب بين دستگاه ها نيز امكان هوشمندسازي را از 
ميان مي برد. براي مثال، جمع آوري زباله هاي بيمارستاني، حوزه 
فعاليت وزارت بهداشت و شهرداري و محيط زيست را به يكديگر 
گره زده و در نهايت نيز زمينه دسترسي به مقررات مناسب فراهم 
نمي آيد. به علاوه، اين نارسايي براي وزارت آموزش عالي و 
وزارت آموزش و پرورش از يكسو و دانشگاه ها و مدارس دولتي 
يا خصوصي از سوي ديگر دردساز مي شود و زمينه "وحدت رويه" 
را از ميان برمي دارد. جان كلام آنكه به علت تعارض در منافع، 
امكان رسيدن به تعادل عمومي- چه در سطح كلان و يا موردي 

و در سطح خرد- وجود ندارد. 
جامعه هوشمند (Smart Society) محصول آزادسازي 
هوشمندانه است. اين نارسايي در كشورهاي در حال توسعه از 
هر زمان ديگري بيشتر است و با ورود فنآوري هاي فراصنعتي 
بومي نشده و عدم بلوغ فرايند اعتماد، عملاً امكان تعامل 

سازنده به پايين ترين سطح تنزل يافته است. 
نيز  هوشمند  اطلاعات  حوزه  در  نارسايي  اين  مشابه 
صادق است. به عبارت ديگر، زماني كه جامعه، تفاوت داده با 
اطلاعات و اطلاعات با دانش را درك نمي كند، طبيعي است 

كه با آگاهي كاذب و ادبيات سياه خود، محيط هوشمندسازي 
اطلاعات را تيره و تار مي بيند. در اين شرايط، فرايندهاى 
شايعه سازي، حسادت، تنگ   نظري، نفرت و ده ها صفت كيفي 
مشابه، عواملي خواهند بود كه جامعه را از فضاي "اطلاعات 
هوشمند" دور مي سازند. "هنجارهاي مرزطلب" و "مقررات 
مرزگستر" نيز از ديگرسو پويايي را از اطلاعات سلب مي كنند. 
"اطلاعات  به  دسترسي  عدم  بارز  پيامد  دانش،  توليد  عدم 
هوشمند" است. (5) دانشگاه ها مصرف كننده شده اند، مراكز 
پژوهشي در مسير توليدات علمي جديت به خرج نمي دهند، 
جامعه آموزش پذير عمل نمي كند و اين ها در كنار هم "واقعيت 

توسعه نيافتگي" را تشديد مي سازند.(6) 
ملاحظه مي كنيد كه ما در كشورهاي در حال رشد، با يك 
"چرخه معيوب" روبرو شده ايم. بر طرف كردن اين كاستي  
نيز نه تنها به سهولت ميسر نيست، بلكه در مواردى به شكلى 
درآمده است كه نظامات فرهنگى و مواريث تاريخ جامعه را هم 
به پرسش گرفته است. لذا بايد به يك حركت بزرگ و فراگير 

تن دهيم و جامعه را از اين مدارتوسعه نيافتگي دور سازيم. 
و  نمانده اند  دور  اجتماعي  آسيب  اين  از  نيز  مديران 
علت  به  هم  آنان  سازماني  و  كارشناسي  ارتباطات  چرخه 

جوامع پيشرفته، در 
شرايط توليد انبوه 
و مازاد عرضه قرار 

دارند، در حاليكه 
كشورهاى در حال 

رشد مانند ايران، با 
شرايط مازاد تقاضا 

يا الگوي مصرف 
متورم روبرو 

مي باشند. 

جان مينارد كينز در باره عوامل موثر بر رشد اقتصادى، نظريات جالبى را ارايه نموده است.
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"آموزش ناپذيري" در فضاي محدودي از هوشمند سازي قرار 
گرفته و اين فضاي محدود نمي تواند زمينه رقابت پذيري را براي 
سيستم فراهم آورد. مشكل بزرگ تر از آن جا سرچشمه مي گيرد 
كه سيستم اصولاً نيازي هم به اين رقابت پذيري احساس 
نمي كند، چرا كه تمامي بخش هاي مختلف مديريتي عمومي، 
وظيفه "مؤسسات خيريه" را بر عهده گرفته اند و درآمدهاي 
نفتي، حاكميت را بي نياز نموده و نظام را از مسير "حكمراني 

خوب" (Good Goverrnance) دور ساخته است. 
با وجود اين، حاكميت از نظر دسترسي به مديران كارآمد، 
با كاستي روبرو است، چرا كه جذب افراد مستعد، مستلزم 
هزينه هاي دور از انتظار است و تأمين مالي مديران پويا با 

آگاهي عالي و مجهز به ابزار هوشمندي، هزينه بر است. 

بيگ بنگ 
 بيگ بنگ (Big- Bang) يا انفجار بزرگ، همان الگوي 
 (Take-off) تحول يا تغييري است كه حاكميت ها در مسير خيز
به آن اتكا مي كنند. جوامع- چه در حال رشد يا صنعتي و حتي جوامع 
فرا صنعتي- نيز در هر مرحله اي كه قرار دارند، براي دستيابي به 

سطح بالاتري از توسعه، نيازمند خيز يا جهش مي باشند. 
دو  به  متكي  بايد  توسعه نيافتگي،  پديده  با  رويارويي 
رويكرد هم زمان باشد: يك رويكرد، اتكاي به انسان به عنوان 
محور توسعه است و رويكرد دوم، سيستم يا نظام است كه 
متكي بر چرخه تعامل سازنده است. اما در عمل، كشورهاي 
در حال رشد با يك نظام متكي بر رانت پايه گذاري شده اند. 
در اين نظام، بهره وري پايين است و ايستايي از مشخصه هاي 
بارز سيستم بشمار مى رود. بنابراين، افتادن در دور باطل براي 
چنين سيستمي اجتناب ناپذير است. در مقابل، ما با انسان هايي 
روبرو هستيم كه هر يك به تنهايي شرايط آموزش پذيري و 

توليد دانش را در خود مهيا دارند و براي خيز اقتصادي، به 
گونه اي مسؤوليت پذير عمل مي كنند و اگرامكانات فراهم 
شود، در مسير نوآوري نيز مي توانند فعال باشند. اين انسان 
پويا، در مقابل يك نظام ايستا (Static) قرار گرفته است. در 
غالب موارد، نزديك شدن انسان به سيستم، منجر به رفتارهاي 
انفعالي و مستحيل شدن در فرآيند مي  شود. در موارد معدودي 
هم كه سرمايه هاي انساني تأكيد بر حفظ پويايي را براي خود 
لازم مي دانند، در دراز مدت اين انسان هاي ماهر از سيستم دور 
مي شوند و آمادگي جذب در فرآيند را از دست مي دهند. شايان 
ذكر است كه خروج سرمايه هاي انساني آموزش پذير، كه به 
ابزارهاي توليد دانش مجهز مي باشند، به صورت جزيره اي 
صورت مي گيرد. اين افراد كه به تنهايي اقدام به توليدات 
محدود نموده اند، گاه ناگزير از مهاجرت مي شوند و در مواردي 
نيز بخت يارشان شده و گروه هاي كوچكي را تشكيل مي دهند 
كه اعضاي آن طالب تغيير هستند. نظام حاكم نيز در مواردي 
از اين گروه ها در گلوگاه ها بهره برداري مي كند، اما توان جذب 

و تغيير سيستم هاي زير مجموعه را ندارد. 
در  انسان و سيستم  رابطه  زير مشخصه هاي  در مدل 

فضاي توسعه نيافتگي ترسيم شده است. 
هم  از  مدل،  اين  بخش  دو  هر  كه  مي كنيد  ملاحظه 
بستگي بالايي برخوردارند و شرايط براي انفجار بزرگ فراهم 
است. اما نظام سلطه جهاني با چهره استعماري خود، وقوع 
اين "بيگ بنگ" را براي حفظ منافع خود مناسب نمي داند و 
آن را مثبت ارزيابي نمي كند. بنابراين، حركت به سوي تعامل 
سازنده، اجتناب ناپذير خواهد شد. اين حقيقت براي هر دو سوي 
جريان- كشورهاي صنعتي و كشورهاي فراصنعتي- مفهومي 
كليدي دارد. كشورهاي فراصنعتي نگران انتقال فناوري هاي 
پيشرفته هستند و كشورهاي صنعتي نيز نگران از هم پاشيدگي 

در شرايط جديد، 
ساختار قدرت درهم 

تنيده شده و شاهد آن 
هم وقوع 265 كودتاي 

موفق تنها در نيمه 
دوم قرن بيستم است. 

ژان پل سارتر، فيلسوف نامدار 
فرانسوى.
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ساختار اجتماعي- اقتصادي خود مي باشند. اين مسأله زماني 
قابل حل است كه كارگزاران سياسي از هر دو سو ريسك  پذير 
باشند و محيط تعامل سازنده را فراهم سازند. در غير اين صورت، 
در دراز مدت منابع كمياب جهان به تدريج تضعيف مي شود و 
فرصت اصلاح ساختار از دست مي رود. مثال روشن و قابل 
لمس اين موضوع، همانا رابطه آمريكا و ايران در دوران تحريم 
سي ساله اخير است كه فرصت هاي گسترده اي را براي طرفين 
ايجاد كرد، ولي اين فرصت ها در عمل از دست رفت و هنوز هم 
فضاي تعامل منطقي و سازنده در دو سوي ايران و آمريكا فراهم 
نگرديده است، در حاليكه اين بحران از طريق آزادسازي هوشمند 

قابل حل است، هر چند كه فرايندي زمان بر خواهد بود. 

تعامل ايديولوژيك 
ايديولوژي را مي توان دستگاه يا مجموعه اي از ايده هاي جامع 
و سازگار دانست كه گروه هاي اجتماعي مفاهيم هستي را در آن 
 (Catholicism) خلاصه مي كنند. اسلام، ليبراليسم، كاتوليسيسم
و ماركسيسم نمونه هايي از ايديولوژي ها به شمار مي روند(7). 
پيچيدگي جهان فراصنعتي ايجاب مي كند كه براي دستيابي به 
رفاه اجتماعي- اقتصادي، فرآيندي از تعامل سازنده در چارچوب 
هوشمندسازي جوامع تحقق يابد. اين تحول از طريق آزادسازي 
الگوهاي رشد، نشان مي دهد كه جذب  ميسر است. بررسي 
سرمايه گذاري خارجي، از كليدي ترين محورهاي اقتصادي تعامل 
است و جوامع درحال توسعه مي بايست انعطاف پذيري مناسبي 
را براي رشد تدارك ببينند. جذب سرمايه گذاري خارجي در يك 
فضاي فرهنگي مناسب، مي تواند پديده كارآفريني را نهادينه كند 
و ظرفيت هاي توليد را براي تعامل با محيط افزايش دهد. اين 
رويكرد، در جوامعي مانند كره جنوبي، برزيل، هند و ... مؤثر بوده و 

نتايج مثبتي را به بار آورده است. 
گسترش روابط بين الملل نيز در اين فرآيند نقش اساسي 
دارد. سازمان هايي همچون صندوق بين المللي پول، با هدف 
بكارگيري نرخ مبادله ارز و نظام پرداخت ها، مي توانند اين 
تعامل را تقويت نمايند. پديده هاي ديگري مانند مهاجرت نيز 

روند وضعيت اين تعامل  را بهبود مي بخشند. 
ايجاد  همانا  ايديولوژيك،  تعامل  پيش فرض هاي  اما 

موازنه داخلي و خارجي براي رسيدن به رشد مستمر است، 
اگر چه در عمل فراهم نمودن زمينه تعادل عمومي با دشواري 
روبرو است. از ديگر پيش نيازهاي كليدي تعامل، اتكا به 
سرمايه هاي اجتماعي است كه مي بايست پويايي بيشتري را 

براي چسبندگي طبقات مختلف ايجاد كند. 
ملاحظه مي كنيد كه به حركت درآوردن اين مجموعه 
فعاليت ها، بستر آزادسازي مناسب خود را مي طلبد. از همين رو، 
مي توان آزادسازي و هوشمندسازي همزمان و يا به تعبيري ديگر 
"آزادسازي رشد هوشمند" را در فرآيند فضاي سياستگذاري، 
نمادي از موفقيت جامعه براي تحرك و خيز اقتصادي دانست. 

اما معضل اصلي در اين فرآيند،  همانا توزيع غيربهينه 
امكانات اقتصادي و وجود ديوار "انحصارگرايي" است، كه 
در عمل ميزان موفقيت جوامع را به شدت كاهش داده است. 
مقاومت مردم در برابر تغيير و دانش گريزي آنان هم معضلات 

ديگري مي باشند كه نبايد به فراموشي سپرده شوند. 
از ديدگاه مديريتي، انتخاب سازگار سياست ها،به نحوي 
كه هم اصل جامعيت را دربرگيرد و هم پويايي را به نظام 
اجتماعي تعميم دهد، مسأله قابل توجهي است، زيرا رشد 
شخصيتي مديران در آن سطح از قابليت نيست كه بتوانند 
كه  نمود  خواهيد  توجه  كنند.  تقويت  را  سازندگي  فضاي 
سازندگي به خريد ماشين آلات، واردات و نصب آن ها خلاصه 
نمي شود و پديده هايي همچون الگوي مصرف، سياست هاي 
 (HDI) توزيع منابع و توجه به شاخص هاي توسعه انساني
را نيز در بر مى گيرد. تعدد قوميت ها و گرايش هاي مختلف 
عقيدتي (اديان) نيز از عناصر مهمي مى باشند كه در مسير 
سازگاري تعامل هاي سازنده نبايد مورد كم توجهي قرار گيرند. 
توجه به اين نكته هم ضروري است كه در مسير رقابت مخرب، 
از همين عوامل به عنوان موانع توسعه بهره برداري مي شود. 

جنگ ها، تعارض هاي اجتماعي، اعتصابات و برخوردهاي خشن 
نيز از جمله مواردي مي باشند كه مسير تعامل ايديولوژيك را مسدود 
مي سازند و جلوي هر نوع حركت سازنده را مي گيرند. ابرقدرت ها 
هم از طريق تحريم، مداخله اقتصادي و حمايت از تروريسم، فضاي 
تعامل را تخريب مي كنند و توانايي هاي ملت ها براي سازندگي را به 

سوي فعاليت هاي غيرسازنده و مخرب مي كشانند. 

عدم دسترسي به 
سرمايه هاي انساني 

هوشمند، زمينه را 
براي فرصت طلبي 
و ورود نيروهاي 

مخرب به نظام 
اجتماعي فراهم 

مي سازد. 

مدل رابطه انسان پويا و سيستم ايستا، در فضاي توسعه  نيافتگي 
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رويكردهاي "تبعيض گرايانه" نيز از جمله سياست هاي 
نامناسبي مي باشند كه ساختار ايديولوژي را با تعريفي كه در 
فوق داده شد، به حاشيه  خواهند راند. اختلاف سطح دستمزد، 
 (Gini) شكاف درآمدي، بالا بودن ضريب توزيع درآمد و ثروت
و تبعيض هاي جنسيتي از ديگر مباحث نگران كننده اي هستند 
كه روند تعامل ايديولوژيك را خدشه دار مي سازند. شرايط 
سومالي،  افغانستان،  غنا،  زيمبابوه،  كشورهاي  در  موجود 
نيجريه و ده ها كشور ديگر نشان مي دهند كه امكانات بالقوه 

مناسبي براي تعامل منطقي در سطح جهاني وجود ندارد. 

آزادسازي 
هوشمندسازي در فرآيند آزادسازي تحقق مي يابد(8) و در 
آخرين مرحله، به تشكيل "جامعه هوشمند" و "رقابت پذيري 
هوشمندانه" مي انجامد و چنانچه از زاويه "رشد هوشمند" به 

موضوع بنگريم، بايد به چند پرسش اساسي پاسخ گوييم: 
الف) محور اصلي توسعه چيست؟ 

ب) در چه فضايي  "محور اصلي توسعه" به صورتي مولد 
عمل خواهد كرد؟ 

ارتباطات  عصر  در  توسعه  محور  اصلي  خوراك  پ) 
چيست؟ 

ت) چه ساختاري مي تواند اين تحول را نهادينه سازد؟ 
الگوي  كه  بردارند  در  را  نتيجه  اين  فوق  ملاحظات 
است  هوشمند"  رشد  "آزادسازي  همانا  كارآمد،  كاربردي 
و اگر اين الگو را بنا به هر دليلي در اولويت قرار ندهيم، 
جريان دستيابي به توسعه پايدار، كند و آرام و در مواردي 
هم غيرممكن خواهد شد. تأكيد بر اين مسأله، "مدارهاي 
هوشمندگرايي" را به عنوان نقطه اتكاي سياست هاي كلان 
نظام سياسي كشور معرفي مي كند و زمان دستيابي به توسعه 
پايدار را كه هدف چشم انداز ايران 1404 است، كوتاهتر 

خواهد نمود. 
اما در عمل وقت كشي كردن و تأكيد  افراطي بر روي 
مخدر،  مواد  تروريسم،  با  مبارزه  همچون  سياسي  مباحث 
كالاهاي قاچاق، تورم و ... توجه را از آزادسازي دور مي سازد و 
اين خود شروع سردرگمي است و در نهايت ملاحظه مي كنيم 
كه شصت سال  سابقه برنامه ريزي توسعه، نتوانسته است 

موانع اصلي در مسير توسعه را از سر راه بردارد. 
در اين شرايط، تأكيد بر آزادسازي به منظور اولويت دادن 
به "آزادي" است، كه از محورهاي اصلي تمامي انقلاب هاي 
بزرگ دنيا است. نمونه خوب آن هم شعار انقلاب كبير فرانسه 

است، يعني "آزادي ، برابري و برادري". 
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جذب سرمايه گذاري 
خارجي در يك فضاي 

فرهنگي مناسب، 
مي تواند پديده 

كارآفريني را نهادينه 
كند و ظرفيت هاي 

توليد را براي تعامل با 
محيط افزايش دهد.
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